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وان اصل نگھبانی جان  به عنحکومت واصل حقانيت حکومتست ؟ 
گزند = اصل قداست جان « حقانيت حکومت ، پيآيند مستقيم 

جان بايد ، درجائی ، گزند ناپذيرساخته . ميباشد» ناپذيربودن زندگی 
) سيمرغ  (  ، دراصل وسرچشمه جانھا که جانانھمه جانھا. شود 

دراينجاست که ھيچکسی توانای گزند . است ، گزند ناپذير است 
اينجا کجاست ، اينجا ، Dنه يا خانه يا آشيانه . ت رساندن به زندگی نيس

+ ال ( کجاست ؟ فرازکوه البرز) جانان ( جايگاه سيمرغ . سيمرغست 
است ، آنجا که کوه البرز به خوشه )  خدای زايمان فرازمند = برزه 

  پروين ميسايد

  زھرسو، برو بسته راه گزندنشيمی  چوکاخ بلند     بر برو

ايک جانھاست ، ھرجانی را که درخطرگزند سيمرغ که خودش ، يک
 اصل . (ھست ، به آشيانه خود ميبرد، تا راه گزند به جانش را ببندد 

زال زر را نيز درجائی ) .  بازميگردد  ،بست نشستن به اين آئين
است ، چون ميدانستند که سيمرغ ، » Dنه سيمرغ « مياندازند که 

، و برايش ، جان ،  ناسدمطروديت دينی و اجتماعی وسياسی را نميش
  :سام .  برھردينی وشريعتی وحکومتی ، اولويت دارد 

   برداشتند    )زال کودک را( بفرمود پس تاش

  وزان بوم وبر، دوربگذاشتند

  بدانجای، سيمرغ را qنه بود
  بدان خانه ، ازخلق، بيگانه بود 

يمن ا» خانه ای دارد که درآن، جان ازگزند يافتن « سيمرغ يا ارتا ، 
درخانه سيمرغ ، مطروديت دينی واجتماعی وسياسی، موجب . ھست 

ازکيفر و مجازات مرگ و آزردن ( مرگ نيست ، بلکه جان ازگزند 
  .  بايستی دور داشته شود ) جان 

خانه سيمرغ ، کجاست ؟ درفراز البرز، آنجا که البرز، سربه خوشه 
 بھمن وارتا ، «خوشه پروين که  . ميسايد) ارتا + بھمن ( = پروين 
سه = سه + اخو= خوشه = اخوشه « يا » اخو « ، ھمان » باھمند
  . است » آتش ھرجان انسانی « است که » تخمه 
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يعنی آنچه راه گزند به جان . خانه سيمرغ ، درجان ھرانسانی ھست 
اين بھمن وارتا ھستند که . را می بندد ، درخود ھرجانی ھست 

درگزيده ھای زاد اسپرم  .  ستندنگھبان جان ازگزند به زندگی ھ
 که ھمان ارتا باشد که »فروھر«ديده ميشود که  ) 29درپاره ( 

 و  ،سازدميّبـنـا ھست که خانه ازنيروھای مينوئی فطرت انسانست ، 
آتش  . ميافکنددربه ) دراين خانه تن ( روشنی وفروغ ) اخو ( جان 

نيروی ( فروھرجان ، از دروپنجره ھای اين خانه که حواس باشند و
بنا کرده است ، تا جان را ازگزند دور دارد ، روشنی وفروغ ) پنجم 

  .  ازحواس پيدايش می يابند ) کليد شناخت خوب ازبد ( که ھمان بينش 

 ، جفت جان ھرکسی ، وتابش مستقيم  » بينش نگھبان جان «درواقع
ُودرست درگش ئورون ، که زرتشت ،  . ازخود جان ھرکسی ھست

دراينکه بھمن . ت  تصوير ميکند ، اين جفتی و پيوستگی نيسدرگاتا
نگھبان جان ھستند که که اصل ) خوشه = اخوشه = (وارتا يا اخو 

نيزھستند ،  » اصل نگھبانی حکومت« سروری وآگاه ھرجانيست ، 
امی که کيخسرو به رستم رسالت رفتن در داستان بيژن ومنيژه ، ھنگ

  :ويژگی ھردو را ميتوان ديد  اين به ياری بيژن را ميدھد ،

  چو ھرمزد ، بادت برين پايگاه

  ّ فرخ کXهنگھبان ، بھمنچو

  )تخمه وخوشه خوب = ھوچھرهارتا،(ھژير ِارديبھشتھمه ساله 

  ُ تو، باھش و رای پيرنگھبان

دراينجا طبق يزدانشناسی زرتشتی که دردوره ساسانيان چيرگی داشته 
د ، نبخش شاھی شمرده ميشوتاج ) وموبدانش ( است ، اھورامزدا 

اھورامزداست، ) آموزه زرتشت ( وبھمن ، که صادره از روشنی 
وتابع اھورامزدا شده وازاصالت درجھان ھستی ، انداخته شده است ، 

» ارتا = ھمابھمن و« ولی انديشه اصلی آن بوده است که . نگھبانست 
ند و که اصل نگھبان درجھان ھستی ھستند ، حقانيت به حکومت ميدھ

در يزدانشناسی زرتشتی ، اصل ، اھورامزدا وآموزه زرتشت ، 
.  ، و بھمن وارتا ، درواقع ، اصالت خود را از دست ميدھند ميگردد
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َاينکه گوش ئورون ، ازتجاوز وتعدی به خود می نالد ، بيان آنست 
اين با  . که جان وانسان ، توانائی نگھبانی وپاسداری ازخود را ندارد

باشد ،  » پی =پيه« خود چشم ، که . ن ، تناقض دارد فرھنگ ايرا
گواه براين نکته است که جان ، بينشی درنگاه ، می تابد که نگھبان 

باھم است که ھم  » رگ وپی« پيه ، دربندھش مرکب از . جانست 
. داده ميشود  » ارتا« است ، وھم اينھمانی با  » ارتا وبھرام« ترکيب 

ھست ، چون » و ـاخ=  جان وکيھان اصل« چشم ، پيکريابی پس 
نگاه .  ، پيدايش می يابد )ھمزاد، مـر، سنگ ( تـفـبھمن ، دراين ج

) بھرام  (= بھروزیواصل ) ارتا  (= پيروزیچشم ، تابش اصل 
  .است 

بھمن که خرد نگھبان درھرجانی ھست و اصل سروری وحاکميت 
ی وزايشی ، ارکه است ، و اصل پيدايش) سرخ وسپيد( است، دورنگه 

نه روشنی (  است)آتش (  تخم اصل پيدايش رِوشنی ازتاريکی. است 
آتش جان « يا » وـاخ « اينست که). برخاسته از روشنی اھورامزدا

 روشن کننده وبيننده را که نگھبان ِ که نگاه ،است» ھرانسانی 
  . د ـاوست ، ازخودش می تاب

اين . ميخيزد بر) اخو ( روشنی بينش نِگھبان، ازخود ِآتش جان 
، » ُھـو = خوی =axv = ahv=a-hv= a-xv =xva =hva= اخو«

ازخود بودن، = اصل زندگی وشعورووجدان وخواست وسروری« يا 
: يرو، يا چھاربال ھست که ـدارای چھارن» قائم به ذات خود بودن 

اينھا باھم، نگھبان .   فروھرباشد-4  دين و-3  روان و-2  بوی و- 1
« دونيروی شناسنده از) شناخت حسی ( ين وبوی د . زندگی ھستند

  «، به ھيچ روی ، معنای» ن ـدي«  . ھستند» ُبن زندگی = اخو
نيروی شناسنده ازدور درتاريکی «  ندارد ، بلکه  »آموزه وشريعت

 در دين يشت ودربھرام يشت .  خود ِ جان ھر انسانی است از»
زدورو درتاريکی ،  ، ديده ميشود که دين ، چشميست که ا)اوستا ( 

دين ، چشم دورانديش وفراخ به عبارت ديگر، . ريزه ھارا می بيند
   . بين ودوربين ولی جزء بين درجان ھرانسانی است
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جام جم « ازآنجا که اين چشم دوربين وفراخ بين وگستره بين ، ھمان 
 . درجام جم ،  ھمه جھان را ميتوان ديد .است ، شکی نيست » 

انسانی، جام جم ، يا نيروی شناخت دوروگستره درگوھريا فطرت ھر
آخرت وعاقبت « را  ديدن ، غير از » وفراخا وگستره  دور «  .ھست
اين دور . است  »  ومکانديدن فراسوی زمان« به معنای » بينی 

سپس يزدانشناسی زرتشتی . » زمانی «  نه  ،ھست» مکانی « بينی ، 
ميشود که » آينده بينی « ود به  محدآنرا ، زمانی ميکند و بينش دينی ، 

دور بينی وھمه گستره مکان را ازاينگذشته ، اين . دراصل نبوده است
   . ديدن ، معنائی بسيار ويژه ای داشته است

چنانچه درداستان کيخسرو ، بينش جام جم ، گواه براين نکته است که 
ن ، ـجام جم يا دي.  معنای حقيقی نگھبانی حکومت را معين ميسازد 

 به ياری  شتافتن و ، از دور ، جان وآزردگان دردمندان ِبينش درد
دين ، چشميست که ازدور، درفراخنای جھان ، درد  . آنھا است

ازدور مينگرد ، و با ) مانند سيمرغ در داستان زال ( دردمندان را 
برپايه . ديدن درد دردمندان وجان آزردگان ،  به ياری آنھا ميشتابد 

 ھست که کيخسرو ، رستم را به ياری بيژن که اسير ھمين بينش دينی
  درچاه افراسيابست ميفرستد و ميگويد 

  پيش ايران، سـپر) رستم ( د ، توئی ـزھرب

  »سيمرغ گسترده پر« ھميشه ، چو 

است ، که ھمه جانھای جھان را بدون » گسترده پر«سيمرغ ازاين رو
ھرجائی که تبعيض ، مانند مادر، در زيرپرخود ميگيرد ، وبرای 

و » می بيند « ، ) فوری( ، از دور، آن را درزمان  گزندی پيش آيد
 گسترده پر بودن« البته . به ياری او می شتابد، تا اورا از درد برھاند 

، معنای ژرفتری ھم دارد که درانديشه ھای عطار، به عبارت آمده » 
  است

  ، برکوه قاف قربت) خطاب به خدا( سيمرغ مطلقی تو

  تــالـروبـی ، در زيرپـيتـ ھر دو گپرورده
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سيمرغ در زيرپرش ، ھمه جھان ھستی را ميپرورد، وپروردن 
عطار، آنگاه .  وپرستاری اززندگی مردمان ، برآيند ديگر نگھبانيست 

، که سيمرغ درآن  پروبال سيمرغ را ، اينھمانی با جھان ميدھد ِخود
  نھانست 

  رغ استـمـر وبال سيـدو جھان ، پ

   آشيانه ، پديد.........يمرغ و،نيست س

(= است که تخم جان ) شه + اخو= خوشه ( اين ھمان انديشه سيمرغ 
ھمه جانھاست ودرتن ھا ، که آشيانه اش باشند » اصل جان « يا ) اخو 

ر، به زال ، بازتابيده ـ پِاين انديشه ، در داستان دادن. ، ناپيداست 
   . ميشود

باشد، » وـاخ« تی خود را که گوھرھسسيمرغ بادادن پرخود به زال ، 
رغ ـم ، سانـوضميران ، رميرويدـارپـھـچ ، ميدھد که ازآنبه او 

   .چھارپرميگردد

پھلوان وحکومت که در رستم، نماد خود را می يابند ، چنين نقشی 
 =(پھلوان وحکومت ، رھانندگان جان . درجامعه به عھده دارند 

»  آزاروستم وتعدی ودرشتی درد و« مردم درھمه جا ، از) زندگی 
، درفرھنگ ايران ، به مفھوم متداول درتصوف »  درد« .ميباشند 

نيست ، بلکه  ھرگونه تھديد وقھرو درشتی وآزاروستمی که به زندگی 
، نيروی بينش » دين «  .درگيتی وارد آيد ، درد شمرده ميشود 

ماع  درد دردمندان دراجت وشناخت ِنھادی درھرانسانی ، برای درک
.  سراسر جانھا درفراخنای جھانستِاست ، و اين بينش ، بينش درد

 ودرد ھمه ، اورا بسيج به  ،ھرانسانی ، پيوسته به ھمه جانھاست
 ھمحزبيھا وھم قوميھا وھم ِاو فقط درد . ياری ونگھبانی ميسازد

. را درنمی يابد ، بلکه ھمه جانھا به جان او پيوسته اند ... عقيدگان و
  :ائب به قول ص

  پيوسته است  سلسله موجھا به ھم

  خود را شکسته ، ھرکه دل ما شکسته است
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، برای شناخت دردھای  دين ، چشم نگاھبان درنھاد ھرانسانی
  فقط وارد آيد ، نهجان ھرکسیدردی که به ( دردمندان درجھانست 

و با شناختن درد ... ) درد ھمدينان وھمطبقگان وھم حزبان 
ه ھمدری وترحم ، اکتفا نميکند ، بلکه به ياری او ھردردمندی ، فقط ب

مھرورزی ، ھمدردی نيست ، بلکه پرستاری ونگھبانی جان . ميشتابد
درھرانسانی ، دين  . ديگران ازآزاروستم وقھروتھديد ودرشتی است

، نيروی زاينده ِ بينش وتعھد به ياری به دردمندان است ، نه تعھد به 
  .  ان وھمقومان ياری به ھم ايمانان وھمحزبي

 در فراخنای ،دين ، نيروی بينش درگوھرھرانسانی برای شناخت درد
 بينشی است که درھرانسانی ازفطرت او ميجوشد و با ،دين. جھانست

اين بينش ھمگانی واين بسيج .  شناخت درد ، به ياری او ميشتابد
 تا از زندگی درھرانسانی  ، ناميده ميشود »دين« شدن ھمگانی ، که 

ُگـش « نگھبانی کند ، درست در تصويرزرتشت از)  بدون تبعيض (
  . مفقود است » مجموعه ھمه جانھا = ئورون 

ازاين رو ھست که مجموعه کل جانھا ، به ياری ھمديگردر رفع ستم 
 ازبی  به اھورامزدا ، و بجای آن ،ودرشتی وتعدی وتھديد نميشتابند

  .   گله ميکنندنگھبانی 

دارد آنست که با »  بينش دينی« ، يا »  جام جم «معنای ديگری که 
چنين بينشی ، کينه جوئی ، با سخت ترين دشمن دينی وعقيدتی ، به 

دربھمن نامه ، داستان بھمن  ( مھرو آشتی ، دگرديسی می يابد
اين رستم است ، ويافتن جام جم نزد رستم ،  زرتشتی دردخمه رستم

بھمن زرتشتی که ) . است که بينش جام جمی دارد ودارنده جام جم 
سيمرغيان ھزينه کرده است ، با عمرخودرا درکينه توزی به خانواده 

ھديه ميکند ، ناگھان تحول کلی به او  درجام جم که رستم انداختن نگاه
 او، تبديل به مھر ميشود،  دينیمی يابد وکينه جوئی وانتقام جوئی

 دست ميکشد وازکينه توزی ايش که ريشه درتعصب دينی اش دارد ،
  .  به فکرجبران کردن کينه توزيھايش ميافتد  ،، وازآن پس
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 بيان تحوليست که درجامعه زرتشتی، پس ازکينه توزی  رويداد ،اين
 جام جم ، بينشی است فطری .به سيمرغيان ، پيدايش يافته است 

ونھادی درھرانسانی ، که ميتواند کينه را دردل ، به مھر تحول 
  .درفرھنگ ايران بوده است » دين « نای  مع ،اين .  بدھد

، معنای جعلی وتحريفی ومسخ ساخته ای را که » اديان « امروزه ،  
 که ما درانديشه وروان ما جا افتاده استميدھند ، چنان » دين « به 

حاضرنيستيم ميدانيم ، و » دين « اين معنای جعلی را ، واقعيت 
» دين « گ ايران ، کوچکترين توجھی به آن بکنيم که در فرھن

 . دراصل ، چه معنائی داشته  است وازچه ، سرچشمه ميگرفته است
ِ، گرداگرد اين مفھومات » دين « ھمه انديشه ھای ما امروزه درباره 

 جدائی ازجمله خواست ِ. ميچرخند » دين « جعلی وتحريفی از
«  ھم ، درست مربوط به ھمين مفھوم ومعنی ِ جعلی ِ حکومت از دين

  . ميباشد  » دين

» دين « آيا بھترنيست که به جای پيکار با اين اديان ، مفھوم اصيل 
اصيل  دين  «، تا باز ،را درفرھنگ خود ، دوباره زنده وبسيج سازيم

برای شناخت درد ھمه جانھا و تعھد ، ، چشم بيننده ونگھبان درما  »
 و  ،د و تبعيضی ميان جانھا نشناس،برای رفع درد ازھمه جانھا گردد

  جھان جان را به بدی وتعدی ودرشتی وستم وتھديد نسپارد ؟

اصل = آبستن « ، معنای  » Dae-na=دين« درفرھنگ ايران، 
روند « وزايندگی، ھميشه . را داشته است » آبستنی ونيروی زايندگی 

. است » تحول ازتاريکی که سرچشمه آفرينندگی ميباشد، به روشنائی 
 . )نه ضد يکديگر (  ھم ھستندجفتدورنگ تاريکی وروشنی ، 

 - 2 آبستن و- 1 اين دومعنای »دين« چنانچه ھنوز نير درکردی ، واژه 
 فارسی ھه -فرھنگ کردی( را نگاه داشته است ) بينش= (ديدن
» داده« و» دا «: دايه درفارسی ، ودرکردی « و واژه ) . ژار 

به معنای که » دادی« و» دادوک«، که به معنای مادرند، و » دادا«و
 » Daa=دا« که  » Dae-na «  ديندايه اند ، ازھمان پيشوند واژه
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دايه در زبان فارسی ، ھم به مادر، وھم به . باشد ساخته شده اند 
  .  گفته ميشود) زاياننده ( شيردھنده ، وھم به ماما 

، دوپديده جداناپذير » دای  =تای =دَی = دايه « و » دين « دوپديده 
آنکه « نيز به معنای » دای + خوا= خدا « وواژه  . ازھم بوده اند

  . ميباشد »  ھست ودزاـخ= خود را ازخود ميزايد 

» مسئله زاده شدن درگيتی ودرزمان « گرانيگاه دو پديده دين وخدا ، 
» تنکردی =  کردی –تن « جھان مادی وجسمانی ،  . بوده است

تن ، زاده = ن آنچه اززھدا« ناميده ميشد، و تنکردی ، به معنای 
زھدان « ، چه تن مرد وچه تن زن ، » تن « اساسا . ھست » ميشود 

ھمه روزنه ھای حواس، ( ھمه تن . شمرده ميشدند » وکانال زايش
مسئله آفريدن ، مسئله .  )باھم ، تن ، مجاری زايش وپيدايش ھستند 
 . ه استبود) زھدان ھا ( زائيده شدن تخم يا آتش ِ خدا ، از تن ھا 

، و اين تخمھا درزھدان تن ھا  ھست) ارتا ( سمان ، خوشه خدا آ
ھستند ، به » تخم « ھمه موجودات درگيتی ، افشانده ميشوند ، و

» تن ھائی ھستند که درآنھا تخمھای خدا « عبارت ديگر، مرکب از 
، » ھست«چيزی . ميباشند » ھستان ِ آبستن « جای دارد، وھمه ، 

ِ ونطفه ھای خود خدا ھستند که ، خمھااين ت. ھست » آبستن « که 
  .  است معنای آفرينش گيتیاين . ازتن ھا ، زاده ميشوند 

، زاده ميشود، »  آرمئتی= زمين« ، از) ارتا ( درھرتنی ، سيمرغ 
آفريدن  «انديشه خلق کردن و.  ھست روند آفرينش خدا درگيتیواين 

خرد . ھست، يک اختراع بعدی اديان نوری » به معنای خلق کردن 
مامای پيدايش ) ، پيکرمی يافت انبازی ِ سروش و رشن که در( 

به عبارت ديگر، مامای . وزايش تخم ھای خدا ، ازتن ھا بودند 
که خوشه » رته = ارتا« چون . روشنی وبينش وراستی و نظم بودند 

تخم ھاست ، اصل ھمآھنگی وھمآفرينی ونظم وآراستگی ھست 
  .  ) زو وسنجهترا= کليد ، رشن= سروش ( 

نای زاينده ونای « به معنای  » Daena=Daa-naay= دين « 
مجرای زايش ، . زن ، نای است    .ميباشد» مبدع وپديد آرنده نو 
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که مجرای آوازوموسيقی است ، نای ) نی= گرو( گلو. نای است 
قنات که درآن ، آب ميجوشد ، نای ) . وين ( بينی ، نای است . است 
زادن وزاده شدن ، محدوه تنگی را که . » آباد + وين = گنا باد( است 

امروزه در ذھن ما دارد ، نداشته است ، بلکه گرانيگاه زندگی 
 ، وطبعا ، خوشه ای ازمعانی داشته که ما امروزه درجھان بوده است

 ، مجموعه ای ازتجربيات بنيادی روند زادنبا . فراموش ساخته ايم 
زادن ، بخشيدن وجوانمردی ورادی . د انسان، باھم گره ميخورده ان

َمی بغــد= ميدھد« مادر، درزادن . است  نو با زادن، .  » می بخشد= َ
با زادن، ابداع . اين معنا را دارد » دا «  پيدايش می يابد ، طبعا وتازه
 فروھشتهبا زادن، کودک . اين معنا را دارد » دا« ، و  ميشود

» فطری « ن است ، معنای ازاين رو نھادن که فروھشت. ميشود 
 معنای آغازکردن»  دا« ، و ميشودآغازبا زادن ، زندگی،  .ميدھد 
 با زادن وروئيدن، پديدارميشود، روشن ميشود ، سبزميشود ، .دارد 

) معرفت ( پديده ھای روشنی وبينش اينست که . ديده ميشود 
 «، ھم به معنای » زن  «  .وسبزشوی ، با زادن اينھمانی داشتند

که  »  داستان« ازاين رو.است » شناختن « وھم به معنای » زائيدن 
ن ُف ازبـباشد، جايگاه پيدايش روشنی ومعرفت ژر» استان + داته « 

 . داستان، دين بود. اينھمانی داشت » دين « بود، به ھمين علت با 
  . داستانھای شاھنامه ، دين ايران بوده اند

اصل آبستنی ونيروی «  ھم  ،خدا ، دراين فرھنگاين بود که 
و ھم شيردھنده » ماما وزاياننده « و ھم » آفرينندگی = آبستنی

اينست که شاھنامه ، مجموعه ِ داستانھای  . بود) پروردگار( وپرورنده 
+ ال= ال ، البرز( ، خدای دايه ، خدای زايمان »ارتا = سيمرغ« 

ربه سام وزال ، خدا را ايرانيھا ، درھمين گونه تج. بوده است ) برزه 
خدا ، برای آنھا پيکريابی اصل دايه . درمی يافتند » خدا « از
خدا، مادرنگھبان . بوده است ) شيردھنده وپستان+ ماما+ مادر( 

» ارتا خشتره = اردشير« ازاين رو شاھان خودرا  . جانھاست
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شاه . بوده است » زن ومادر« به معنای » خشتری « ميناميدند، چون 
  .يا ارتای مادر ودايه است ، اردشير، 

، فريدون را نخست به ) فرانک ( مادرفريدون درشاھنامه 
 تا به اوشيربدھد ، وسپس به کوه  ،ميدھد» ُگـش = گاوبرمايون«

 تا نزدسيمرغ پرورده شود ، و ،البرزکه جايگاه سيمرغست می برد
اين ھردو ، دوتجربه دينی بوده است که فريدون ، خدا را دردوشکل 

گاو طاوس رنگ زمين، = گُش ئورو ن( ه وپرورنده درمی يابد داي
خدای =  ، البرزه+ ال =  درفراز البرز ،وسيمرغ خدای آسمان

  ) .    زايمان ودايه  

شناخت ودريافت ِ ژرف ودقيق شاھنامه ، ھنگامی امکان پذيراست که 
پيامبرورسول ونبی ومظھروفرستاده وبرگزيده « ما اولويت انديشه 

چه مذھبی (  را که درضمائرما رسوب کرده و جا افتاده است »الھی 
  . ازروان خود ، بزدائيم ) باشيم ، چه Dئيک 

، و نھاده شده بوده اند» دايه « داستانھای شاھنامه بر تجربه بنيادی 
سپس در دوره ساسانيان ، موبدان زرتشتی ، کوشيده اند که اين 

سرانديشه « رشکل بدھند که داستانھا را آنقدردست کاری کنند و تغيي
  . را ، مسخ وافسانه گونه وتاريک سازند » دايه 

+ مادر= دايه«  تجربه دينی ايرانيان ، ريشه درتصوير
است که  » و دایـھ« يک تلفظ واژه خدا که  . دارد» شيردھنده +ماما

است که  » ھُو مای= ھُما « به معنای مادر نيک است ،  وواژه ديگر 
مادر، = مادرنيک ، مای «  خدا ميگويند ، به معنای ھنوز کردھا به

وھم به شيردھنده و ھم ) زاينده ( دايه ، ھم به مادر. ميباشد » به = ھو 
   .گفته ميشود ) زاياننده ( به ماما وقابله 

 برترين  ونگھبانی وپرستاری کردن ،زادن وشيردادن وزاياندن ،
« واژه . ديد ميآوردند را پ» خدا « ارزشھا شمرده ميشدند، و مفھوم 

» شناختن « ، وھم به معنای »زادن « دراوستا ، ھم به معنای » زن 
 نواختن موسيقی - 2 خنديدن وشادی ، با -1زادن ، اينھمانی با. است 

نه تنھا ، زن ، زن .  پيدايش روشنی وبينش داده ميشد - 3، با )نی ( 
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. عنای زھدانست داشت که به م» تن « بود وميزائيد ، بلکه مرد ھم ، 
= ھستی« . شمرده ميشد» ئوز= نی «  ،انسان ھم به طورکلی 

جمع شمرده ميشد ، و) َاست= َاست ، تخم = زھدان « ، اساسا » استی
ھستی ، تخم . شناخته ميشد » اصل زاينده « تخم وتخمدان ، يعنی 

سيمرغ که آسمان باشد با زمين که آرمئتی باشد ، با ھم، . بود 
درجفتی باھم . يا تخم بودند » تن = نطفه وزھدان« ھمان  ، درھرتنی

   . ، اصل زاينده وآفريننده بودند

= تخم جفت « ، ھمين » تخم + مر = مردم« ازاين رو ، يک معنای 
مسئله . ، اصل آبستنی ھستند » کرمائيل وارمائيل = سيمرغ وآرمئتی 

ھمه . د بنيادی زندگی ، پيدايش وزايش اين اصل آبستن درزندگی بو
ھستند و بايد پديدارشوند ، بزايند ، روشن » بند « به قول شاھنامه ، در

= ارتا = درتن ھرانسانی که آتشکده است ، سيمرغ . بشوند ، بخندند 
زمين ، گنج خدا  . )فرنـبـغ  (ن ، ھست وبايد زاده شودرََـف= تخم آتش

رشالوده ، ب» دين « تجربه بنيادی اينست که . ، يا گنج آسمان است 
   . پيدايش يافت» آبستنی وزادن و زاياندن « تجربه 

ھم .  ھنوز درکردی اين معانی را دارد  ،»دين « اصX ، خود معنای 
البته ديوانه . است وھم ديوانگی است ) بينش( آبستنی است وھم ديدن 

. بازميگردد که جفت بودن دوچيزباھم باشد » ديو = دوا « ، به واژه 
چنانکه . ، انسان جفت است ) کودک درشکم ( انسان آبستن 

درگرشاسپ نامه اسدی ، گورنگ به دخترش که نھانی ازجمشيد 
  :باردارشده بود ميگويد 

  نه آنی که بودی ، اگرچه توئی

  اکنون ، دوئیکه آنگه، يکی بودی ، 

وھنوز بچه ھا دربازی ، وقتی به جای دونفر بازی ميکنند ، ميگويند ، 
ديوانه ، انسانيست .  آبستنی يا دين ، ديوانگيست.يکی ھم درشکمم 

=  نيزکه خداباشد ، ھمين اصل جفتی »ديو«  . که به خدا آبستن است
  .اصل آفريننده بوده است که زرتشت برضد آن برخاسته است  
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  تفاوت سيمرغ با اھورامزدای زرتشت

  ُگـش درگاتا ، گله ازاھورامزدا ميکند

  که ناتوانم ، برای من  راکه چرا پاسداری

  مشخص نکرده ای

  
ُولی گـش ، نزد سيمرغ ، خودش، برضد ستمکاران و 

  ترسانندگان و آزاندگان زندگی ، برميخيزد

دو حق ايستادگی وخيزش ملت برضد قھروتھدي
حقِ  مقدسی است ، چون وجان آزاری ، ) خشونت ( درشتی

ھست که درانسانھا،برضد جان ) سيمرغ ( اين خودِ  خدا 
  وترسانندگان وقھرورزان برميخيزدآزاران 

  
  

خXصه مطلب درآغاز گفته ميشود  برای شناخت اين تفاوت کلی ،
 ، 29دريسنه ھات .   مطلب کوتاه ، گسترده ميگردد  اينوسپس

. ميکند » ھمآفرينی = انبازی = جفتی « ُزرتشت ، پـشت به انديشه 
تی ، جفت  ، خدا وانسان، يا خدا وگي ارتائی- سيمرغیدرجھان بينی 

  جفتخدا ، درگيتی ، با گيتی. ويوغ ھستند) ھمآفرين ( وانباز باھم 
دورشدن . خدا درانسان وبا انسان ، جفت ھست  . ھست)يار= انباز(

درآسمان ، )  شه -اخو( ارتای خوشه . ازخدا ، بريدگی ازخدا نيست 
ُيا ماه پـراست ، و درگيتی ، گـش ئورون » شاد ئورون = شادروان «  ُ

 درزمين ،  ،فرو افشانده شدن وپراکنده شدن تخم جانھا ازجانان. ست ا
درھرجانی ، . قطع رابطه جفتی نيست ، بلکه جفتی ، ادامه می يابد 

« يا) ارتا= اخوشه = خوشه ( ، واخو ، ھميشه جانان ھست »اخو«
  .  ھستند ويارانسان وخدا ، درگيتی نيز، جفت وانباز. ھست»، بالقوهُکـل

 را به او ھديه )اخو(مرغ ، ھنگام جداشدن زال ازاو، پرخوداينکه سي
ميدھد ، ھمين معنارا ميدھد ، که من وتو ، ھميشه جفت 
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نه تنھا درساختارش، نماد جفتی ھست، بلکه » پر«  .وانبازھستيم
خوانندگان شاھنامه ،  .  انگليسی است pair آلمانی وPaarھمان واژه 

می پندارند که . کی می انگارند   يک پديده مکاني ،مطلب دادن پررا
ولی سيمرغ . سيمرغ ، يک يا چند پرش را کنده وبه او داده است 

= یھمزاد= يوغ = جفتی ( رـميگويد که ھستی من که سيمرغم ، پ
و تو ازاين پس با اين پر، ھستی ، ھست ) ھمآفرينی= ياری= انبازی

خود زال + اخو که تخم جان باشد ، دارای چھارنيرو يا چھارپراست( 
اين منم که درتو ھستم ، فقط و) .  ھست  گوھر- جفت، دورنگه يعنی 

منست که  ھستی وھرـه ام ، ولی اين گـتـن تو ، نھفـِياه تـدرزيرابرس
  .  تو جفت من ھستی . ستـو ھـدرت

 دين - 2 بوی و- 1شناخت يا تخم جان، دارای دونيروی ِ» اخو« اين
زال زر، . گھبانی خواھندکردميباشند که با روان وفروھر، ازتو ن

سيمرغ ازآن پس ، دردرون او، نھفته ازسيمرغ ، دور ميشود ، ولی 
وپوشيده ھست، و بايد در زمان سختی ، زمانی که مورد قھروستم 
وتھديد وآزارودرشتی قرارميگيرد ، اين سيمرغ نھفته را بيانگيزد 

ی يج سازد، تا شعله ورشود وزبانه بکشد، وسرکشی وسرفرازـوبس
)  ستم وتنگی وآزاربه جان ودرشتی ( درھرگونه سختی . کند ) ارتا ( 

  . اين خدا دراو ھست که شعله ورميشود وزبانه ميکشد 

خيزش برضد ستم وقھرو درشتی وآزارو تھديد ، خيزش خدا 
  برضد ستمگروقاھروزورگو وآزارنده ومتعدی ،درانسان ودرجامعه

« يعنی . ناميده ميشود » ش ُدرفش گـ« درفش کاوه در اوستا  . ھست
 ُگـش، درفش ايستادگی وخيزش مقدس. است » کاوه « ھمان » ُگـش 

ُگـش ، نزد  .  برضد ستم وقھروآزارو تھديد ودرشتی استانسانھا ،
خودش ھمان خدائی ھست که حق سرکشی  ، گله نمی برد، بلکه درخدا
  .شد  ميباستادگی وخيزش دارد ، و بی نياز ازھرگونه نگھبانیواي

زرتشت ، تصويری ازانسان ) گاتا ( 29ولی دريسنه ھات 
که تضاد کامل با ) انسان ، بخشی ازاين گوشورون ھست ( ميکشد
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و درفش ) ارتا ( تصوير انسان درفرھنگ ايران دارد، که درکاوه 
  . ُپيروزی گِـش ، که برافرشته است دارد 

چشمه خرد چون توانا ونيرومند است ، سر انسان درفرھنگ ايران ،
انسانی که ناتوانی خود را ازنگھبانی کردن . وراستی وداد است 

زندگيش ، امری مسلم وبديھی بداند، انسانی که چنين گونه که زرتشت 
بيان ميکند، درک عجزخودرا بکند  نه تنھا قادربه کارخوب نيست ، 

. » را راستی زنيرو بودمرد« . ساسا نميتواند راست ونيک باشدبلکه ا
ان ، نه تنھا نميتواند کارخوب بکند، بلکه کار بد ميکند ، خدعه ناتو

ناتوانی ، .  » زسستی ، کژی آيد وکاستی « : ميکند و دروغ ميگويد 
اين . نا توانی تن در درک حواس است که خرد ازآن پيدايش می يابد 

تبديل به خرد ) اصل نظم دھنده ( بينش ھای حسی ھستند که درروان
  .ار جان ھستند ، چون توانا ھستندميشوند ، وپاسد

  خرد ، چشم جان است چون بنگری

  تو  بی چشم ، شادان جھان نسپری

  نخست آفرينش، خرد را شناس

  »سه پاس « نگھبان جانست وآن را 

   زبان- 3چشم و- 2 گوش است و-1: سه پاس تو 

  کزينت رسد ، نيک وبد بيگمان

ِخرد توانا ، نيکی ميرساند ، خرد سست  خدعه وتباھی ، بدی وِ
نيکی وبزرگی و شادی و دانائی ، ھمه درفرھنگ ايران ، . ميآفريند 

.  از نيرومندی و سرشاری وغنای فطرت انسان فراميجوشند 
 گله ،ُ، گـشی که ازناتوانی خود»  يا جان ناتوان  ،شُگــ« تصوير 

وشکايت ميکند ، فاقد شادی وخرد و نيروھست ، چون شادی وخرد 
بزمونه « بھمن ، اصل خرد درھرانسانی ،.  باھمند درفرھنگ ايران

چنين تصويری که .  ھست » اصل ھمانديشی درشادی= اصل بزم= 
سيمرغيان ، برترين گواه = زرتشت ازجان کشيده ، برای ارتائيان

چون درمھر،  . براين بود که اھورامزدای زرتشت ، فاقد مھر است
آفريده ، ھمان اصالت . ھد ميد»آفريده« به ، ، گوھرخود را»آفريننده«
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 توانائی خدا ، نزد ارتائيان ، در راستی اش . آفريننده را دارد 
 آنچه درگوھرخودش ھست ، در  :نست کهراستی ، آ. نمودارميگردد 

تی گيتی ، ھمگوھرخود خدا باشد، خدا، وقـ . آفرينش ، پديدارميسازد
  درشاھنامه رد پای اين  اند يشه چنين است.  راست ھست 

  ُ، توانا بد ودادگر) خدا( چو دانا 

  ازيرا نکرد ايچ  ، پنھان ھنر

سرچشمه ميگيرد ) زندگی ( نگھبانی وپاسداری ، ازغنای خود جان 
اين بينش ھای نگھبان وپاس دارنده ِ . که دربينش ھايش فوران ميکند

، وازجان ، جدائی  جان ، ازخود جان ، ميتراوند، وجفت جان ھستند
غنا «  زرتشت درست اين دورا ، ازھم بريده و منکرولی. ناپذيرند 

وجوشش بينش وروشنی ازجان شده » ونيرومندی وسرفرازی جان 
 ازخود نگھبانی  کهاين انديشه که انسان ، ناتوانست. است 

مبدء جان درانسان که اصل (= وپاسداری کند ، منکر وجود اخو 
 وارتا که ھمان اخوشه يا بھمن= شعورووجدان وسرفرازی است 

ِمنکر دو نيروی آفريننده بينش  . درنھاد انسان ميشود) باھمست 
در » دين « و » شناخت با ھمه حواس = ُبوی« درفطرت انسان ، 

دريزدانشناسی زرتشتی ، اين انديشه زرتشت، چنين . انسان ميگردد 
گسترده ميشود که اخو که تخم زندگی باشد ، آتشی است که ازخودش 

 بلکه روشنی بيکران اھورامزدا، به او روشنی ، وام ، روشنی ندارد ،
قائم به ذات خود = ازخود بودن « ، ديگر، معنای » اخو«  .ميدھد 
  . را ندارد » سروربودن = بودن 

ِ، در آموزه زرتشت ، ديگر نيروی زايشی بينش درخود فرد » دين  «
انسان وازطبيعت خود انسان نيست ، بلکه آموزه ونظم وقانونيست 

دين « که اھورامزدا درآموزه ای به زرتشت ميدھد و زرتشت ، 
به . ميشود، حامل وبردارنده دين ميشود ودين را ميآموزد » پذير

درفرھنگ ايران ، » دين « عبارت ديگر، مفھوم بسيارژرف ومردمی ِ
به کلی تحريف ومسخ ميگردد ، وسپس درھمين معنای جعلی اش ، 

نيز، که » بھمن «  ، وباDخره ، دريھوديت واسXم، باقی ميماند
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به ) ستتخم ا= روشنی ازآتش(  است آذرفروزدرفرھنگ ارتائی ، 
، و روشنی صِادره ازروشنی بی کلی ازاصالت افکنده ميشود 

 بدينسان ، خط بطXن روی فرھنگ ايران .ا ميشود آتش ِاھورامزد
  . کشيده ميشود 

 که بی نھايت  درک با اين انديشه زرتشت ، انسانی پيدايش می يابد
  :عجزوسستی وناتوانی وفقر خود را  ميکند وطبعا ناشاد است 

  چوشادی بکاھد ، بکاھد روان   خرد گردد اندرميان، ناتوان

با چنين آگاھی ازضعف وسستی وعجز بی اندازه خود ، انسان فقط 
، و ازخدايش سرپيچی  نياز به نگھبان ورھبروساDرومنجی دارد

، که چرا مرا چنين عاجز آفريده ای ، بلکه بجای وسرکشی ھم نميکند
بودن بی نگھبان وبی رھبر« ، فقط گله وشکايت از سرکشی وسرپيچی

درک ناتوانی ، درانسانی که .  ميکند » وبی ساDر گذاشتن خود 
گوھرسرشاروغنی داشت ، به کوشش وتeش به توانا شدن 

 یفکر نگھباننيرومند ، با درک ھرضعفی درخود ، به  . ميانجاميد
ازضعف خود نمی افتد، تا ھميشه درھمان حالت ضعف باقی بماند ، 
بلکه به فکربسيج ساختن نيروھای نھفته ويا کاويدن گنج خفته 

. با درک ناتوانی خود ، خود را گم نميکند . دروجودخود ميافتد 
رستمی که اکوان ديو، اورا درميان آسمان آويزان کرده و درنھايت 

مجبوراست که يکی از دوبديل پيشنھاد شده ازاکوان را ناتوانيست و
بپذيرد ، که يکی به مرگ حتمی ميرسد وديگری احتمال نجات ازآن 

و دست به ر ازخطر را می پذيرد ُـبی نھايت ناچيزاست ، اين بديل پ
  . دامان خدائی نميشود که نجات دھنده ای برايم بفرست 

ديگر با نھنگان ميجنگد ، و با يکدست ، دردريا، شنا ميکند وبا دست 
انسان نيرومند، گله برای . منتظر نگھبان ومنجی وساDرنمی نشيند 

  به قول صائب. بی نگھبانی وبی رھبری نميکند 

  من نه آنم که تراوش کند ازمن ، گله ای

  ميدھد خون جگر، رنگ به بيرون ، چکنم

  بلکه 
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  شبنم خود را به ھمت می برم برآسمان

  شيد تابان نيستمدرکمين جذبه خور

  خويش را فربه نميسازم زخوان ديگران

  چون مه نو ، کاسه ليس مھر تابان نيستم

نيرومند ، برغم خطرمرگ وسختيھا و عذاب بردن ازستم وآزارو 
  تھديد ، دليرانه ايستادگی وزندگی ميکند 

  آن نوش که در نيش نھانست بجوئيد

  آن گنج که درکسوت ماراست ، به بينيد

ود زرتشت ، نه تنھا انسان واجتماع ، اين گله را ميکنند ،  ولی درسر
بلکه کل طبيعت وگيتی ، دراين گله وشکايت ازناتوانی وفقرخود ، 

به عبارت ديگر، کل طبيعت وگيتی ، نياز به رھبر ونگھبان . انبازند 
وپاسدارو حکومتی دارند که اھورامزدا فراموش کرده است ، سرموقع 

ند ، و اين ھمان ميشود که موبدان ، خواستار آن آنرا به ھمه معرفی ک
بودند که برکل جامعه وبرکل طبيعت وگيتی ، حکمرانی فِکری 

  . وسياسی وحقوقی واقتصادی بکنند 

برپايه ھمين انديشه خود زرتشت است که کل يزدانشناسی زرتشتی 
دربندھش وگزيده ھای زاد اسپرم ودينکرد، )دانش ايزدی درشاھنامه ( 

 ادعای اينکه گاتا ، محتوائی خرد گرايانه وپرداخته ميشود وساخته 
وانسانی دارد ، و ساير متون ، ازآن جدا ھستند ، سخنی ناسنجيده و 

  . است  وبی مايه غيرمنطقی

  

  با زرتشت ، انسانی آفريده ميشود

  که به خود ، ھيچ اعتمادی ندارد ،

  انسانی که خودش را خوارميسازد
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فقط با . ھست» اعتماد کردن به خود «  برزندگی کردن ، استوار
اعتماد به خود ، چگونه . اعتماد به خود ھست که ميتوان زندگی کرد 

  پيدايش يافت ؟  

اينھمانی  دادن خود ، با خدا « درفرھنگ ايران ، اعتماد به خود ، در
تخم ، بيان اين + مر= مردم= انسان  . پيدايش يافته است» درخود 

 ھستند باھم جفتآنچه « ھميشه . مينان به خود ھست اعتماد ويقين واط
به ھم اعتماد کامل دارند ، چون يکی ، بدون » و ازھم جداناپذيرند 

ديگری نميتواند باشد وشاد باشد و حرکت وکارکند و درھرگونه سختی 
  .  ، اعتماد به ياری جفتش دارد

مردم ، . با خدا جفت ھست ) تخم ( = درگوھرش ) انسان (مردم 
تخم = ھوچيتره= ھژير= ارتای خوشه =ارديبھشت ( ازتخم خدا 

َـ◌م« پيشوند . آبستن است ) خوب درھرانسانی  درمردم ، » رَ
. ھست) رام( سانسکريت به معنای جفتی وھمزادی و اندروای در

دانه = تئوھمان، تواءمان= تخم(درفرھنگ ايران ، پسوند تخم درمردم 
به معنای جفت ويوغ ) به ھم بافته جفت = بازراک ( بذر) = دوانه (= 

جفت بودن انسان باخدا ، سرچشمه تزلزل ناپذير . وھمزاد ھست 
جدا کردن خدا .  به خود ھست  انسان نيرومنداعتماد ويقين

» انديشه جفتی « که دراديان نوری روی ميدھد، و ) انسان( ازخود
ايد به طرد ميگردد، روی ميدھد ،  اين پيايند منطقی را دارد که ياب

د و ازخود،  ، و به او اعتماد کن ايمان آوردی فراسوی وجود خودخدا
يا آنکه بايد . ه وسلب کندکه جفت بريده اش ھست ، اعتماد را بريد

  . د بکشـد ، ودست از ايمان به خدا اعتماد به خود کن

اقرار به  ، ھميشه استوار بر بی اعتمادی و ئیخداچنين ايمان به 
توانا ساختن اھورامزدا ، استوار برناتوان ساختن .  ناتوانی خود ھست

نگھبان ساختن خدا ، استوار . و انسان وگيتی ھست) ُگـش ( جانھا 
  .برانديشه بی خرد وبی چشم ساختن انسان و جان ھست 

، برترين عذابھا وشکنجه » خود را خوارساختن باشد « اين کار، که 
+ دژ( تن ، ھمان دوزخ  به خود ھيچ گونه اعتماد نداش.ھای جانست 
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تخمھا وخوشه کل « اخو ، که نھاد انسانست ، به معنای . ھست ) اخو 
درگوھر انسان ، تخم غنای کل جھان ، افشانده وکاشته . است » جھان 

اينست . اين اصل سرافرازی ويقين انسان به خود ھست .  شده است 
اخ  و گست،است» گستاخ = اخو+ ويستا« درھرانسانی » اخو«که 

نفی . ھست » اعتماد واطمينان به گوھرخود « دراصل به معنای 
زرتشت با چنين گله . است ) اخو + دژ( چنين غنائی ، طبعا ، دوزخ 

دوزخ  . ای که انسان ميکند ، اززندگی درانسان ، دوزخ ميسازد
انسان وجامعه ،ھمين روند خود را خوارساختن ، خود را حقيرساختن 

ختن ، خود را ناتوان ازبينش برای نگھبانی ، خود را بی ارزش سا
بھمن = اخو( دوزخ ، ھمين سلب سروری . خود ساختن ميباشد 

ازخود ، يا ھمين سلب يقين ازآبستن بودن انسان به اصل ) وارتا 
  .آفريننده کل جھانست 

   که فزونتر ازجھانی ،تو کئی دراين ضميرم

   ، زچه نکته ، ميجھانینکته جھانیتو که 

   به دست داری وجھان چو نقش ، پيشتتو قلم
  )مولوی ( صفتيش می نگاری ، صفتيش می ستانی

ارتا يا اخو، که آتش زبانه کشنده وبالنده وافروزنده واصل روشنی 
ونگھبانی و بينش خوب وبد ، و اصل سرفرازی درانسانست ، دراين 
سرود زرتشت ، درانسان ، خاموش وبی شعله  ساخته ميشود، و 

.   پيدايش می يابد که نياربه عصا دارد ،توان وسست وکورانسانی نا
انسانی که خودش را ميآزارد ، انسانی که برضد سرفرازی خودش 

انسانی که برضد طبيعت . برميخيزد وخود را نابود ميسازد 
انسانی که دشمن . وگوھرخود برميخيزد و اين کاررا ، مقدس ميسازد 

م ميکند و خرد خود را به دست انسانی که به خود ، ست. خود ميشود 
  . خود ، خفه ميکند 

) فضيلت اخXقی ( خود زنی ، خود شکنی ، خود گريزی را ھنر
انسانی که .  عبد ومطيع وتابع ميسازد انسانی که ازخود ،. خودميکند 

، ) انديشيدن = منی کردن ( انسانی که درمنيدن . به خود ، نه ميگويد 
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وسرکشی  سانی که درسرفرازبودن ،ان. کفروشرک وگناه می بيند 
انسانی . کردن دربرابر قھروستم وجان آزاری وتھديد را ، گناه ميداند 

انسانی که خدا را ازگوھرو . که خود را صغيروناتوان وطفيلی ميسازد
ّفطرت خود ، می برد واره ميکند و دورمياندازد و طرد وتبعيد 

رفرازی خود ، به دليری انسانی که به انديشيدن ازخود ، به س. ميکند 
خود ، به بزرگی خود ، به زيبائی خود ، به نيرومندی خود ، کين 

اين کاری بود که با زرتشت ، درايران آغازشد، و با محمد . ميورزد 
  .دراسeم ، امتداد يافت
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  ھمه چيز را ھمگان دانند

   »ھنوز زاده نشده اند«،وھمگان 
  مھرـبزرگ

................  

  »ِبينش ھمگانی«دموکراسی برپايه 

  نقش ِآيندگان،درتاسيس حکومت 

................  

  ، »آموزگارانسان«درفرھنگ ايران،

  ستا»آزمايش کردن درزمان«

...............  

  ما بينشی را نمی پذيريم

  که حق آزمودن 

  وتصحيح کردن آنرا نداريم
  

  »بخش يکم گفتار«

به زال، بجای )  وخدای ايرانست ارتاکه ھمان ( درشاھنامه ، سيمرغ 
 ميدھد ، وآن يک رسالتدادن يک کتاب ويا شريعت ويا آموزه دينی ، 

   .» يکی آزمايش کن از روزگار« اينست که 
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تنھا . تنھا آموزگار بينش تو ، آزمايش کردن در روزگاراست 
 در ، معيارتو، برای رسيدن به بينش حقيقت، اينست که با خرد خودت

وآزمايش، ھميشه رويارو با امکانات .  روند زمان درگيتی ، بيازمائی
طبعا ، درھرآزمايشی ، امکان آن . تاريک وناشناخته ومجھولست 

ھست که انسان اشتباه کند و کژ برود ولی درکج روی ،  ازکج بودن 
آگاھی می يابد ، وھمين آگاھی ازکژی ، که درد زا وناخوش آيند است 

ُژی ، بن ـ توانائی دريافت ک.ه را به تصحيح آن ميگشايد ، خودش، را
روشنی ، ھميشه از تاريکی ، زائيده . کشف راستی ودرستی است 

  . ميشود ، چون تاريکی ، آبستنی است 

ھراشتباھی ، تاريکی آفريننده است ، که آبستن به بينش به درست 
  . اشتباه نيز، ارزش دارد . ھست

پس =  مان – پس = maan-pase «دراصل  »  پشيمان«واژه 
پشيمانی ، اين نيست که انسان خود را سرزنش کند و . است » انديشی 

خود را بنکوھد و ازنقص وعجزخود، ناله وشکايت کند ، بلکه 
 پس ازآنچه رويداده و آزموده . است» انديشی + پس « پشيمانی ، 

ه تصحيح  ، ميانديشد ، تا را وآزموده ، انسان به آنچه رويدادهشده
پيدايش .  بيابد نيرومندی نھفته درخودکردن آنرا ، با اتکاء به 

ما درگذر از اشتباھات ،  . روشنی وبينش ، ازتاريکی اشتباھات است
، به ھيچ بينشی نيز  کسيکه ھيچ اشتباھی نميکند. به بينش ميرسيم 

 يا درد درد زادنِاشتباه ، درد مياورد و درد ، درد زه يا . نميرسد 
  . ريننده است آف

اين سخنی را که سيمرغ به زال گفت ، اين رسالتيست که خدای ايران 
و » تنھا آموزگار« آزمايش درزمان ،  . ، به ھمه انسانھا داده است

سيمرغ ، زال را که . است » تنھا مرجع رسيدن به بينش حقيقی «
فرزند وجفتش ھست ، به عنوان ، پيامبروفرستنده ، نزد مردم 

ھمه آگاھی ودانش « د، تا اوامرو نواھی اورا که زاده ازنميفرست
به مردم برساند ، بلکه ميگويد که ای » بيکران وخطا ناپذيراوست 

تو فقط يک مرجعيت برای رسيدن به بينش حقيقت داری وآن انسان ، 
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تو ازاين ببعد، ھربينشی را ھم که به تو  . آزمودن در زمان ھست
ن تا چقدربا آزمايش خودت ، ميخواند و عرضه ميشود، بيازما ، و ببي

 و اگر اساسا با آزمايشھای تو نميخواند ،  ،چقدر بايد آنرا تصحيح کرد
تا باز بار ، بدون آنکه آنرا ، باطل وکفرو دروغ بخوانی ، کناربگذار

  . ديگر آن را ازسر بيازمائی 

چون . چرا سيمرغ ، دم از مرجعيت پيامبرانش يا فرستادگانش نميزند 
= ارتائی ( درفرھنگ ايران ، بينش ھرانسانی ، بينش مستقيم خدائی 

» ارديبھشت = ارتای خوشه« که » خدا«. ھست ) سيمرغی 
ھست ، » تخم آتش « ھست، ھمان)  تخم خوب = ھوچيتره ( وھژير

، و روشنی وبينش ودانائی ،  ميباشد) ارتا ( که آتش جان ھرانسانی 
ھمه انسانھا ، . يا زندگی می تابد روشنی است که ازاين آتش جان ، 

خدای ايران ،  . بينش خدائی داشتنه اند و دارند و خواھند داشت
کانون آتشی است که ھراخگری ازاين کانون ، تبديل به جان 

و روشنی که ازآتش جان ھرانسانی ، درحواسش . ھرانسانی ميشود 
ربينشی خدا ، درھ. وخردش ، فرامی تابد ، بينش مستقيم خود خداست 

 . ولی خدای ايران ، خدای ھمه دان وھمه آگاه نيست. ھست 
 يا سيمرغ که  ،اھورامزدای زرتشت ، چنين خدائی بود ، نه ارتا

خدای ايران ، خدائيست که تخم . خدای زال وسام ورستم بوده است 
» زندگی درزمان درگيتی« آتش، درتن ھرانسان ميشود ، و تحول به

نش، ازآتش خدا درجانھا ، ھميشه درروند روشنی يا دا. می يابد 
= توم (=روشنی درفرھنگ ايران ، ازتخم. زمان ، زاده ميشود 

اصليست که اين ) تخم + مر= مردم (=  است ، وانسان )تاريکی
بينش، درروند زمان ، درتنوع وگوناگونی ، درانسانھا پيدايش می يابد 

  .  ھا ميگردند ، و اين بينش ھا درتاريخ ، رنگين کمانی از بينش

اين بيش ھای متنوع ورنگارنگ ، برضد ھمديگرنيستند و جای 
بلکه بينش . پيدايش ديگری را درآينده ، تنگ نميسازند ونمی بندند 

پيشين ، راه پيدايش تازه بعدی را که به کلی با بينش پيشين تفاوت دارد 
نسان  آنچه را اديان نوری ، خطاپذيری ا.، نمی بندد ، بلکه ميگشايد 
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. ونقص بِينش انسان ميدانند ، سيمرغ ، به گونه ای ديگر درمی يابد 
) خدا = سيمرغ= آتش جان ( ِغنای گوھری انسان که ھمان خود ارتا 

 دارد ، گستره ِ آيندهھست ، نياز به زمان، يا  به روند زمان ، به ھمه 
تا بتدريج ، دربرخورد با رويدادھا تازه ، با جفت وانبازشدن با 

 درھزاران شکل ، بگسترد ودرھرجائی ،جربيات تازه ، خود را ازنوت
، در روند ) اخو( ُفطرت يا  بن انسان .  وزمانی ، پيدايشی ديگر يابد 

. زايش بِينش وروشنی درزمان ، درتجربيات تازه ، خود را ميگسترد 
و اين ضعف بينش ، فطرت من ، در بينش امروزی من ، نمی گنجد 

اين ناگنجائی در بينشھای خود ، از .  من نيست من ، ونقص فطرت
 که نياز به آينده  ، سرچشمه ميگيردفريننده انسانغنای نھفته وآ

اشتباه کردن ، پيآيند پيدايش تدريجی غنای فطرت انسان در . دارد 
   . بينش ھايش ھست

ھمه بينش ، يکجا دريک زمان ، با يک فوران ، ازھيچ انسانی ولو 
خود خدای ايران ، گوھريست که در . باشد، نميجوشد برگزيده خدا ھم 

 خدا ، نياز به آينده دارد ، .ِروند پيدايش در زمان ، خود را ميگسترد 
خدای ايران ، درآغاز، خدا نيست بلکه در سير . تا  خدا بشود 

اگر زمان ، پايانی ميداشت ، خدا نيز درپايان . درزمان، خدا ميشود 
درفرھنگ ايران ، زمان ، ھميشه ازنو آينده زمان ، خدا ميشد ، ولی 

، و بينش خدا ، ھميشه خدا نيز ، ھيچگاه خدا نميشود را ميزايد، و
  . ازنو تازه ميشود و دراين تازگيھايش ، شگفت انگيزاست

خدا  درايران ، ھيچگاه خدا نميشود ، چون ھيچگاه پيدايشش ، تمام 
ت که خدا ، ميتواند نميشود و اين درپايانی که ھيچگاه نمی آيد ھس

» يک کل وتماميت «  نيزھيچگاه ،»بينش ودانائی«. خدا بشود 
 .نميگردد » صندوق معلومات « نميشود ، و دستگاه بسته نميشود، و 

  . بينش وعلم مطلق ، حتا درخدا ھم  وجود ندارد

« خدای ايران ، مانند الله يا اھورامزدای زرتشت نيست که درالست ،
، يا  ا معلومات ثابت ومعين دريک لوح محفوظي» روشنی بيکران

خدای . باشد » يک کل درتماميتش « جفريا صندوق يا کامپيوتری، 
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 ، نه ايران ، ھميشه درحال بينشی تازه شونده و ھميشه جوينده است
کسيکه ھمه چيزھارا ازپيش ميداند ، و برپايه اين معلومات ، که نامش 

اين تصوير خدا و . ا ميآفريند ميگذارد ، جھان وشريعت ر» علم«را 
 را که ازاين تصوير حقيقتیمعلومات ازپيش آماده ، و يا مفھوم 

.  تا فرھنگ ايران را درست فھميد  ،پيدايش يافته ، بايد دورانداخت
خدای ايران، زندگيست که درروند زمان درگوناگونی وتنوع ، پيدايش 

 ھای او ،  و درزمانھای آينده ، طيف روشنی وبينش ،می يابد
  . فراخواھد گسترد ونو ھا خواھد آورد که درگذشته نبوده است

خدا ، انسانھا ميشود و در بينش انسانھا درزمان ، ميافروزد وتنوع می 
داده شده ) سيمرغ ( اين درھمان تصويرخدای ايران ، ارتا .يابد 

+ مر( انسان که مردم . ھست » شیوَ«ارتا ، ارتای خوشه يا . است 
ھست ، جان ھرانسانی » تخم ارتا « باشد ، به معنای آنست که ) تخم 

 خدا، کانون (، و اين آتش خدائی ، آتش جانش ، تخم ارتا ھست
درھرانسانی ھست که ) اخگرھای آتش است ، نه روشنی بيکران 

سرچشمه روشنی ودانش وبينش در تنوعش ھست ، چون تخمھای ارتا 
تعداد آنرا دارد که سرچشمه ھرانسانی، اس.  ، گوناگون ومتنوعست 

   . بينش ودانش وشناخت وروشنی ديگری باشد

  

  چگونه اھورامزدای زرتشت ،

  داخت ؟ـ را از خدائی ان »ارتا«

  » انداخته شدن ارتا ازخدائی«چگونه با

  تصوير انسان وبينش، واژگونه شد ؟
  

« ، نخستين امشاسپند است که » ارتا « در بندھش، ديده ميشود که 
را ، به عنوان آفريننده خود وديگرامشاسپندان » زدای زرتشت اھورام

اين صحنه تئاتر، درواقع صحنه استعفا دادن ِ خدای اصلی . می پذيرد 
به عبارت ديگر، خدا، . ايران ، ازخدائی و کناره گيريش ازخدائيست 

درچھارچوبه فرھنگ ايران ، کاری ! خودش را ازخدابودن مياندازد 


